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چکیده
، به‌عنــوان چهارچوبــی نــو  آمــوزۀ مرجعیــت دینــی اهل‌بیــت؟عهم؟ در ســال‌های اخیــر
در بازخوانــی جایــگاه امامــت مطــرح شــده؛ امــا گاهی بــا اتهــام نوپدید بــودن و فقدان 
یشــه در ســنت شــیعی مواجــه بــوده اســت. ایــن پژوهــش بــا هدف بررســی پیشــینه و  ر
بنیان‌هــای حدیثــی ایــن مفهــوم، ابتــدا مرجعیــت دینــی را تعریــف می‌کنــد و ســپس 
ی و محتوایــی کتــاب »الحجة« کافــی می‌پردازد. در ایــن تحقیق  بــه تحلیــل ســاختار
تــاش شــده اســت نســبت میــان مفهوم »مرجــع دیــن« و عنــوان »حجــت« در میراث 
روایــی امامیــه آشــکار شــود. ایــن پژوهــش کیفــی و از نــوع تحلیــل محتــوا کیفــی بــوده 
کتابخانــه‌ای  یکــرد توصیفی-تحلیلــی انجــام شــده و داده‌هــا از طریــق منابــع  و بــا رو
ی و تحلیــل شــده اســت. یافته‌هــا نشــان می‌دهــد کلینــی بــا تبویــب هدفمنــد  گــردآور
ی، منظومه‌ای معرفتــی را برای تبیین  ابــواب کتــاب الحجــة و انتخــاب روایات محــور
جایگاه ائمه؟عهم؟ در هدایت بشر ترسیم کرده است. تمرکز بر عنوان »حجت« در این 
کلینی از امام به‌عنوان مرجع دینی امت است؛ درکی  باب‌بندی، نشان‌دهندۀ درک 
که با چهارچوب مفهومی مرجعیت دینی در نگاه امروزین، هم‌پوشانی دارد. پژوهش 
یشه‌دار  ی ر ، بلکه ساختار حاضر اثبات می‌کند که مرجعیت دینی نه مفهومی متأخر

در ســنت روایــی شــیعه بــوده کــه در ذهنیت حدیثی کلینی حضور داشــته اســت. 
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1. مقدمه
کلامــی در تشــیع، همــواره  ی‌تریــن مباحــث  آمــوزۀ امامــت به‌عنــوان یکــی از محور
کــه در متــون  گــون نظــری و عملــی بــوده اســت. ایــن آمــوزه  گونا زمینه‌ســاز تأمــات 
روایــی نخســتین شــیعه بــا تنــوع مفهومــی و اصطلاحــی قابل‌توجهی تبیین شــده، به 
ی نیازمند است تا ابعاد مختلف آن آشکار شود.  بازخوانی دقیق و تحلیل ساختار
در ایــن میــان، کتــاب کافی محمد بــن یعقوب کلینــی، به‌عنوان یکی از نخســتین و 
جامع‌ترین مجموعه‌هایی روایی شیعه، جایگاه ویژه‌ای در تدوین نظام‌مند مفاهیم 
یکرد مشــخصی را بــرای تبیین  ی در کتــاب الحجــة اصول کافی، رو امامتــی دارد. و
ی‌تریــن اصطلاح برای معرفی  کــرده و از واژۀ »حجت« به‌عنوان محور امامــت اتخاذ 
مقــام امــام بهــره برده اســت. این انتخــاب، ضرورت بررســی دقیــق مبانــی مفهومی و 
ی را آشــکار می‌ســازد. مطالعــۀ تطبیقــی مفهــوم حجت در  پیش‌فرض‌هــای نظــری و
نظــام روایــی کلینــی با مقولــۀ مرجعیــت دینی کــه در دوران معاصر به‌عنــوان یکی از 
چهارچــوب هــای تبیینــی امامــت مطــرح شــده اســت، می‌توانــد زوایــای جدیــدی از 

اندیشــۀ این محدث برجســته را روشــن نماید.

، نظامی از مرجع‌شناســی و تبعیت  مرجعیــت دینی در گفتمــان امامتی معاصر
که براساس آن، مرجع دین دارای صلاحیت‌های شناختی،  دینی را ترسیم می‌کند 
تفســیری و اجرایــی در حوزه‌هــای مختلــف دینــی محســوب می‌شــود. ایــن مفهــوم 
یخــی و متنــی در منابــع  گاه بــا انتقــاد نوســاختگی مواجــه شــده، بــه بررســی تار کــه 
یشــه‌های آن مشــخص شــود. بررســی حضــور یا عدم  اولیــۀ شــیعه نیازمند اســت تا ر
حضــور ایــن آمــوزه در پیش‌زمینــۀ ذهنــی محدثان متقــدم، به‌ویــژه کلینــی، می‌تواند 

یــخ تکوین ایــن مفهوم کمــک شــایانی نماید. ی تار بــه روشن‌ســاز

مطالعات پیشــین در حوزۀ اندیشــۀ کلینی، بیشتر بر جنبه‌های حدیثی و روایی 
ی پرداخته‌اند. همچنین  ی آثار و تمرکز داشته و کمتر به تحلیل مفهومی و ساختار
دیدگاه محدثان متقدم، به‌ویژه کلینی، نسبت به مرجعیت دینی مورد مطالعۀ مستقل 
قرار نگرفته است. این شکاف پژوهشی، ضرورت تحقیق حاضر را تقویت می‌نماید.
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یکــرد توصیفی-تحلیلی و تمرکز بــر تحلیل مفهومی  پژوهــش حاضــر با اتخــاذ رو

ی کتــاب الحجــة، در پــی کشــف حضور آمــوزۀ مرجعیت دینــی در نظام  و ســاختار

روایی کلینی است. برای دستیابی به این هدف، پژوهش حاضر دو مسیر تحلیلیِ 

یک به‌عنــوان هدفی جزئی طرح شــده‌اند؛ نخســت،  مکمــل را دنبــال می‌کنــد کــه هر

یابی  بررسی نسبت مفهومی و مصداقی میان مقولۀ »حجت« و »مرجع دینی« و ارز

ی نظری و کارکــردی میــان آن‌هــا؛ دوم، مطالعــۀ تطبیقی  امــکان وجــود نوعــی هــم‌ارز

رونــد تبییــن امامــت در کتــاب الحجة بــا الگوی مرجعیــت دینی به‌منظور ســنجش 

. براین‌اســاس، پرســش‌های  میــزان همخوانــی یــا تفاوت‌هــای بنیادیــن میــان این دو

اصلی پژوهش چنین صورت‌بندی می‌شــوند: آموزۀ مرجعیت دینی در نظام روایی 

کتــاب  کلینــی چگونــه بازنمایــی شــده اســت و نســبت آن بــا مفهــوم »حجــت« در 

: چــه عناصــر  الحجــة چیســت؟ همچنیــن پرســش‌های فرعــی تحقیــق عبارتنــد از

مشــترک یا متمایزی میان الگوی تبیین امامت نزد کلینی و الگوی مرجعیت دینی 

یخــی مرجعیت  قابــل شناســایی اســت؟ و این مقایســه چــه تصویری از پیشــینۀ تار

دینــی و ویژگی‌های اندیشــۀ امامتی کلینی ارائه می‌دهد؟ چنیــن چهارچوبی زمینه 

را فراهــم می‌ســازد تــا در پایــان پژوهــش، پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها بــه جمع‌بنــدی 

یخی این  روشــن‌تری از جایــگاه مرجعیــت دینی در نــگاه کلینی بینجامد و فهــم تار

نهــاد را دقیق‌تــر نماید.

2. تعریف مرجعیت دینی
گزیــر از  گــون خــود نا گونا انســان به‌عنــوان موجــودی اجتماعــی، بــرای رفــع نیازهــای 

رجــوع بــه دیگران اســت. نیازهای اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی به‌تنهایی قابل 

، افراد به متخصصان و مدیران این حوزه‌ها مراجعه می‌کنند،  تأمین نبوده و ازاین‌رو

بــه تصمیمــات آن‌هــا اعتمــاد کــرده و رفــع نیازهــای خــود را به آنــان می‌ســپارند. این 

متخصصــان، در جایــگاه مرجعیــت اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، عهــده‌دار 

یت امور مربوط به جامعه‌اند. از دیرباز یکی از دغدغه‌های بنیادین  هدایت و مدیر
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جوامــع بشــری، تعیین حدود و ثغور دینی بوده و انســان همــواره باورهای دینی خود 

، در حوزۀ دین  را به‌عنــوان خطــوط قرمــز اعتقادی خویش تلقی کرده اســت. ازاین‌رو

نیــز ضــرورت رجــوع بــه متخصصان احســاس می‌شــود تــا افــرادِ بشــر نیازهــای دینی 

کــرده و حتــی اختیــار تصمیم‌گیــری در امور دینــی و حفظ  خــود را بــه ایشــان عرضه 

کنــار  کننــد. بنابرایــن، همــۀ جوامــع بشــری، در  گــذار  خطــوط اعتقــادی را بــه آنــان وا

مراجــع اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی بی‌تردید به مراجــع دین نیــز نیازمندند.

متدینان همواره در پی جلب رضایت پروردگار خویش‌اند و نسبت به رضایتمندی 

یــا نارضایتــی او بی‌تفاوت نیســتند. با توجه بــه فقدان راهی برای ارتباط مســتقیم با 

خداوند و این‌که تنها مســیر دسترســی به احکام و قوانین الهی، رجوع به سفیران او 

گزیرند به این نمایندگان الهی مراجعه کنند، پرســش‌های دینی  اســت، انســان‌ها نا

خــود را مطــرح ســازند، نیازهای اعتقــادی خویش را ارائــه دهند و از آنان دســتورات 

یافــت کننــد. ایــن ســفیران که به‌عنــوان حجج الهی شــناخته می‌شــوند، از  لازم را در

آغاز خلقت تا پایان آن، مراجع دین الهی و واســطه‌های هدایت بشــری‌اند.

انسان از آغاز حیات خویش به برنامه‌ای الهی که خداوند برای هدایت او مقرر 

کــرده، نیازمنــد بــوده اســت. ایــن برنامــه کــه همــان دیــن الهی اســت، بــا وجــود ابعاد 

گــون، به‌تنهایــی بــرای بشــر قابــل‌ فهــم نبــوده و دســت‌یافتنی نیســت.  گونا و زوایــای 

، انســان همــواره به حجــج الهی به‌عنــوان مراجــع معتبر دینی نیــاز دارد تا از  ازایــن‌رو

، رجوع  طریــق آنــان به تفســیرهای صحیح و معتبر دینی دســت یابد. در این مســیر

ی اســت. یافت هدایــت الهی امری ضرور بــه مراجــع حقیقــی دین بــرای در

ی می‌باشد، آن است که مباحث مرجعیت  یکی از نکات کلیدی که تبیین آن ضرور

دینی، موضوعاتی نو با محتوای جدید نیستند، بلکه همان مباحث نبوت و امامت‌ 

یچــه‌ای نــو بازنگری شــده‌اند. محدثان برجســته‌ای چــون محمد بن  اســت کــه از در

ی )م ۳۲۹ق( و شــیخ  حســن صفــار قمــی )م ۲۹۰ق(، محمــد بن یعقــوب کلینی راز

ی نداشــته‌اند، بلکــه  صــدوق )م ۳۸۱ق( در اصــل و اســاس مباحــث امامتــی نــوآور
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کرده‌انــد. صفــار قمــی محــور  گــون نظــاره  گونا یچه‌هــای  گزاره‌هــای امامتــی از در بــه 

امام‌شناســی را علــم الهــی امــام دانســته اســت؛ کلینــی امامــت را از منظــر حجیــت 

یده  کیــد ورز مــورد توجــه قــرار داده و شــیخ صــدوق بــر جایــگاه خلیفة‌اللهی امــام تأ

اســت. براین‌اســاس، آمــوزۀ مرجعیــت دینــی بر چهار محور اصلی اســتوار اســت که 

یح خواهند شــد. در ادامه تشــر

1-2. رفع نیازهای اساسی در حوزۀ دین
یف شــده اســت  وظایــف متعــددی در گفتمان مرجعیت دینی برای مرجع دین تعر

کــه شــامل مســئولیت‌هایی در قبــال دیــن و وظایفی در قبال انســان‌ها اســت. یکی 

یرا دین خــدا همواره به  از مهم‌تریــن ایــن وظایــف، ادارۀ صحیح دین الهی اســت؛ ز

یت کند، استحکام بخشد و از انحراف  شخصی نیاز دارد که آن را به‌درستی مدیر

و نابــودی آن جلوگیــری کنــد. وظیفــۀ دیگر مرجع دینــی، صیانت از مؤمنــان در برابر 

انحرافــات دینــی اســت. او بــا تبییــن دقیــق آموزه‌هــای دینــی، نیازهــای اعتقــادی 

مؤمنــان را بــرآورده می‌ســازد و کلامــش برای آنان فصل‌الخطاب محســوب می‌شــود.

کــه اشــاره شــد، مرجــع دیــن، مشــابه مراجــع اقتصــادی، فرهنگــی و  همان‌گونــه 

اجتماعــی مرجــع رجــوع انســان‌ها بــرای رفع نیازهــای دینی اســت. چنین شــخصی 

بــرای هدایــت مراجعه‌کنندگان به ابزارها و ویژگی‌هایــی نیاز دارد که مهم‌ترین آن‌ها 

علــم و دانــش دینــی اســت. مرجــع دینــی بایــد نســبت به تمامی اقشــار بشــر بــا تنوع 

گاهی  دینی، مذهبی، زبانی و فرهنگی و همچنین انواع نیازها و مراجعات دینی، آ

کافــی داشــته باشــد. براســاس عقــل، میــزان دانــش مــورد نیــاز مرجــع دیــن به گســترۀ 

یانش  گــر جایــگاه رجوع او بــه اطرافیان، قوم یا همشــهر مخاطبــان او بســتگی دارد. ا

گــر مرجعیــت او در ســطح جهانــی  محــدود باشــد، دانــش کمتــری نیــاز اســت؛ امــا ا

بــر بگیرنــد،  باشــد و مراجعه‌کنندگانــش از نزدیک‌تریــن تــا دورتریــن نقــاط عالــم را در

گاهی گســترده‌تری برخوردار باشــد. بــه همــان میــزان بایــد از دانــش و آ
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2-2. لزوم اخذ و اقتباس
در گفتمان مرجعیت دینی، علاوه بر مســئولیت‌های مرجع دین در قبال انسان‌ها، 

یف شده است. عقل حکم می‌کند که  برای بشر نیز وظایفی در برابر مرجع دین تعر

انســان پس از شناســایی مرجع دین و تشــخیص هدایتگر الهی، ســه وظیفۀ اصلی 

ی(، معیّــت )همراهــی(  را برعهــده بگیــرد. ایــن وظایــف شــامل تبعیــت )فرمان‌بــردار

و اخــذ و اقتبــاس اســت. نتیجــۀ ایــن حکــم عقلانــی، فصل‌الخطــاب شــدن مرجــع 

دینــی در امور اعتقادی و دینی اســت. با این وجود که الزام بشــر بــه اخذ و اقتباس 

از مرجــع دینــی بــر اســاس حکم عقل صــورت می‌گیــرد، بررســی دو مســئلۀ مرتبط با 

ی اســت؛ نخســت، گســترۀ اخذ و اقتباس و دوم، کیفیت آن. این موضوع ضرور

1-2-2. گسترۀ اخذ و اقتباس

چنان‌که برای انســان ثابت شــود که مرجع دینی از احاطۀ علمی کامل و معصومانه 

حتــی در امــور غیردینــی برخــوردار اســت، عقــل حکــم می‌کند کــه اخــذ و اقتباس از 

ی از مرجع دینی  ن بر ایــن، هنگامی کــه دســتور او در همــۀ امــور واجــب اســت. افزو

، تمامی  صــادر می‌شــود، غیردینــی تلقــی شــدن آن بی‌معنا اســت؛ به عبــارت دیگــر

فرمایشــات و دســتورات مرجــع دینی، اعم از مســائل ظاهرا غیردینــی، در حوزۀ دین 

قــرار می‌گیرنــد و اخذ و اقتباس از آن‌ها لازم اســت.

2-2-2. کیفیت اخذ و اقتباس
با وجود وجوب اخذ و اقتباس از مرجع دین در امور دینی، بشر در حضور یا غیبت 

ی بهره‌مند می‌شــود. در زمان حضور مرجع دین، این  او به شــیوه‌های مختلفی از و

یکی، مکاتبه  بهره‌منــدی از طریق مراجعۀ مســتقیم یا غیرمســتقیم مانند حضــور فیز

یــا رجوع به وکلای او انجام می‌شــود. در زمــان غیبت مرجع دین نیز اخذ و اقتباس 

به‌صورت غیرمســتقیم از طریق منابع و واسطه‌های معتبر صورت می‌پذیرد.
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3-2. استقلال
انبیــا و اوصیــا به‌عنــوان مصادیــق مراجــع دیــن، از زمــان حضــرت آدم؟ع؟ تــا پس از 

ظهــور امــام مهــدی؟عج؟ در زمیــن حضــور داشــته‌اند؛ اما همــۀ آن‌ها در یــک مرتبه 

قــرار ندارنــد و برخــی از ایشــان در مرتبــه‌ای بالاتــر از دیگــران قــرار دارنــد. جایــگاه 

مرجعیــت دینــی در مرتبــۀ اعلــی بــه انبیــای اولوالعــزم و ائمۀ هــدی؟عهم؟ اختصاص 

دارد که از مرجعیت اســتقلالی برخوردارند. در مقابل، مرجعیت ســایر انبیا؟عهم؟ در 

مرتبــه‌ای پایین‌تــر قــرار داشــته و به‌تبع انبیــای اولواالعــزم اســت )کلینــی، 1429: 425/1(. 

براین‌اســاس، مراجعــۀ مــردم بــه برخــی از مراجــع دینــی به‌صــورت اســتقلالی اســت؛ 

درحالی‌کــه مراجعــه بــه برخــی دیگــر از ایشــان بــه اعتبــار و در امتداد مرجع پیشــین 

صورت می‌گیرد. در حقیقت، این گروه، مروّج مرجع دین پیشین بوده و مرجعیتشان 

یف می‌شــود. در ادامــۀ مرجعیــت او تعر

، مرجعیــت دینــی انبیــا؟عهم؟ مــورد بحــث قــرار نمی‌گیــرد و تمرکــز  در ایــن نوشــتار

اصلــی بــر مرجعیت دینی اهل‌بیت؟عهم؟ اســت. یکــی از ویژگی‌های بــارز مرجعیت 

اســتقلالی اهل‌بیــت؟عهم؟، تفویــض امــور دیــن و خلایــق بــه ایشــان اســت. اساســا 

مرجعیــت اســتقلالی بــا مقام تفویض هم‌راســتا بــوده و همراه اســت. هرچند تمامی 

مراجع دینی واجب‌الاطاعه‌اند؛ اما مرجعی که اختیار امور دینی به او ســپرده شــده 

.)509/1 :1404 ، اســت، بــه مقام افتــراض طاعــت نائل می‌شــود )صفــار

4-2. انحصار
مرجع دین شــخصی اســت که به‌طور مســتقیم از ســوی خداوند متعال به این مقام 

یک از اهل‌بیــت؟عهم؟ به‌صورت خــودکار توانایی  ، هر منصوب شــده اســت؛ ازایــن‌رو

تصــدی ایــن جایــگاه را ندارنــد. در گفتمــان مرجعیت دینــی، معیارهای تشــخیص 

مرجع دین شــامل نص معصومانه و پاسخ به سؤالات ویژه )به چالش کشیدن علم 

ویــژه( اســت؛ برخلاف نظــام امامت که نص و معجــزه را به‌عنــوان معیارهای اصلی 

تشــخیص امام معرفی می‌کند. بنابراین، تنها فردی از اهل‌بیت؟عهم؟ می‌تواند مرجع 
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یحی از رســول خدا؟ص؟ در مورد او وجود داشــته باشــد یا از  دیــن باشــد که نــص صر

علــم ویــژه‌ای برخوردار باشــد که قادر به پاســخ‌گویی به تمامــی چالش‌های علمی و 

پرســش‌های متخصصــان باشــد. بنابراین، مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟ منحصرا 

بر دوازده امام؟عهم؟ قابل انطباق اســت.

3. کلینی و مرجعیت دینی
کلینی نسبت به مرجعیت دینی  نگارنده در دو مرحله، دو شیوۀ استخراج دیدگاه 

را به خوانندگان محترم نمایانده اســت. کلینی در قالب ۱۳۰ باب به بررســی مسائل 

ی  امامتــی پرداختــه و ایــن ابــواب را در کتــاب کافی با عنــوان کتاب الحجــة گردآور

کــرده اســت. ارتبــاط واژۀ »حجــت« بــا مفهوم مرجــع دین، ارتبــاط تنگاتنگی اســت؛ 

به‌گونــه‌ای که می‌توان ادعــا کرد در نگاه کلینی، مفاهیــم حجیت و مرجعیت دینی 

از نظــر معنایــی همســانند. بــا تطبیــق مفاهیــم و مصادیــق ایــن دو مقولــه، تــرادف و 

همســانی آن‌ها به‌طور کامل آشــکار می‌شــود.

1-3. این‌همانی مفهومی حجت و مرجع دین 
مطابــق قوانیــن ادبیــات عــرب، الــف‌ولام کلمــۀ الحجة در عبــارت »کتــاب الحجة« 

عــوض از مضاف‌الیه آمده اســت. با وجود این‌که مطالب ایــن کتاب کاملا پیرامون 

حجــج الهــی اســت، مــراد از الحجــة در ایــن عبــارت حجــةالله اســت. دســتیابی به 

بــرد  کار کــه پــس از معناشناســی لغــوی،  مفهــوم حجــةالله زمانــی امکان‌پذیــر اســت 

روایــی آن در متــون دینــی تبیین شــود.

یشۀ »ح.‌ج‌.ج« مشتق شده و به معنای »قَصَدَ«  واژۀ »حجت« در زبان عربی از ر

یــارت خانۀ خدا  )قصــد کــردن( اســت. در فرهنــگ عربی، به شــخصی که بــا نیت ز

بــه مکــۀ مکرمه ســفر می‌کند »حاجــی« گفته می‌شــود )ابن‌فــارس، 1404: 29/2(. هنگامی 

کار مــی‌رود، بــه معنــای واســطه و پیونددهنــده  کــه ایــن واژه در ترکیــب بــا »الله« بــه‌ 

میــان خــدا و خلــق اســت. بنابراین، حجة‌الله به کســی یــا چیزی اطلاق می‌شــود که 

از طریــق او خداونــد متعــال مــورد قصد و توجه قــرار می‌گیرد.
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گاهــی در معنــای لغــوی خــود بــه ‌کار  در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟، واژۀ »حجــت« 

رفتــه و گاهــی بــه کلام حجــج الهــی نیــز »حجــت« اطــاق شــده اســت. بااین‌حــال، 

در برخــی روایــات، عبــارت »حجــة‌الله«، علاوه بــر معنای لغــوی آن، به جایــگاه ویژه 

برد روایی واژۀ حجت  کار  ، »حجة‌اللهی« نیز اشاره دارد )مجلسی، 1404: 5/26(. ازاین‌رو

را می‌توان در دو معنا خلاصه کرد؛ نخست، واسطه‌ای که به‎سوی خداوند رهنمون 

می‌شــود و دوم، جایــگاه خــاص حجة‌اللهی.

رابطــۀ میــان دو دســته از مصادیــق حجــة‌الله که پیش‌تر بیان شــد، از نــوع عموم 

کــه هــر صاحــب منصــب حجةاللهــی )بــه  و خصــوص مطلــق اســت. بــه ایــن معنــا 

معنــای دوم( لزومــا واســطۀ الهــی اســت؛ اما هر واســطۀ الهی )بــه معنــای اول( الزاما 

صاحــب منصــب حجة‌اللهی نیســت. حجة‌الله در معنای نخســت -کــه به معنای 

»ما یقصد به الله« و صرفا واسطۀ میان بشر و خداوند متعال است- به افراد خاصی 

منحصــر نبــوده و بر مصادیــق متعددی قابل انطباق اســت. در مقابل، حجة‌الله در 

معنــای دوم -کــه بــه متصــدی جایگاه حجة‌اللهی اشــاره دارد- در هــر زمان به یک 

فــرد خاص محدود می‌شــود.

گــروه در این اســت که هدایت اصلی بشــر به‌ســوی دین  تفــاوت اصلــی ایــن دو 

برعهدۀ صاحب منصب حجة‌اللهی اســت. براســاس روایات اهل‌بیت؟عهم؟، علاوه 

بــر وجــود صاحــب منصــب حجة‌اللهــی در زمیــن، معرفــت و شــناخت او بــر بشــر 

واجــب اســت )کلینــی، 1429: 411/1(. بااین‌حــال، شــناخت تمامــی واســطه‌های الهی و 

حجت‌هــای خداونــد برای بشــر الزامی نیســت.

حــال بــا توجه بــه مقدمۀ ایــن پژوهــش و تبیین‌هایی ارائه‌شــده دربــارۀ مرجعیت 

دینی اهل‌بیت؟عهم؟، مفهوم مرجعیت دینی با مفهوم حجیت کاملا همسان است. 

منصــب مرجعیــت دینــی از ســوی خداونــد متعال به افرادی اعطا شــده که واســطۀ 

میان بشر و دین الهی‌اند. انسان‌ها با مراجعه به مرجع دین، خداوند متعال را قصد 

می‌کننــد. همان‌گونــه کــه بیان شــد، هــر حجتی لزومــا صاحب منصــب حجة‌اللهی 
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نیســت و به همین ترتیب، هر فردی که محل رجوع بشــر باشــد و از کلام او هدایت 

حاصل شــود، الزاما متصدی منصب مرجعیت دینی نیســت.

تــا زمانــی که بشــر بر زمیــن حضور دارد و دیــن الهی پابرجا اســت، وجود حجتی 

ی اســت تــا زمین  از جانــب خداونــد به‌عنــوان واســطۀ میــان دیــن و انســان‌ها ضــرور

کــه در این جهان  از حجــت الهــی خالی نمانــد )همان: 410(. همچنین بشــر تا زمانی 

گاهــی از رضایــت و خشــم الهی به  یســت می‌کنــد، بــرای کســب معــارف دینــی و آ ز

حجــة‌الله محتــاج اســت )همان(. این ویژگی‌هــا دقیقا در مورد مرجــع دین نیز صدق 

می‌کند.

یــت مفهــوم حجــت  بــا توجــه بــه تبیین‌هــای ارائه‌شــده، نکتــۀ قابــل ‌توجــه، محور

در اندیشــۀ کلینــی اســت. او از ابتــدای تألیــف کتــاب کافــی، تقســیم‌بندی‌هایی از 

حجــت تحــت عناوین »حجــت ظاهره« و »حجــت باطنه« ارائه کرده اســت )همان: 

35(. پیــش از ورود بــه کتــاب الحجــة، کلینی بــه بحث دربارۀ حجــت باطنه )عقل( 

و مفهــوم کلــی حجــت )مــا یقصــد بــه الله( پرداخته اســت. ســپس با بســط موضوع، 

به‌صورت مشروح به تبیین جایگاه حجت‌های ظاهره، یعنی منصب حجت‌اللهی 

توجه نشــان داده است.

2-3. این‌همانی مصادیق حجت و مرجع دین
کتــاب  کلینــی در  بــا توجــه بــه تبیین‌هــای مفهومــی ارائه‌شــده دربــارۀ واژۀ حجــت، 

الحجــة بــا تمرکــز بــر حجــج ظاهــره و متصدیــان منصــب حجة‌اللهــی -شــامل ســه 

ی در ســه  گرچه و گروه انبیا، رســل و ائمه؟عهم؟- روایات خود را تبویب کرده اســت. ا

یفی که از  بــاب ابتدایــی کتاب الحجــة مصادیق حجــت را معرفی کرده، ولی بــا تعر

حجت ارائه داده اســت، تنها این ســه گروه توانایی تصدی ایــن جایگاه را دارند. او 

به‌صراحــت بیــان می‌کند که همۀ این افراد حجة‌الله هســتند؛ امــا درجات حجیت 

آن‌هــا متفاوت اســت و در این میــان، اثبات می‌کنــد که ائمــه؟عهم؟ از بالاترین مرتبۀ 

حجیت برخوردارنــد )همان: 427(.
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براســاس آنچــه گذشــت، غیــر از انبیــا، رســل و ائمــه؟عهم؟، هیچ‌کــس در جایــگاه 

گروه‌هــا متصــدی منصــب مرجعیــت  مرجعیــت دینــی قــرار نمی‌گیــرد. همــۀ ایــن 

دینی‌اند؛ اما طبقات متفاوتی دارند؛ انبیا و رسل در مرتبۀ پایین‌تر و اهل‌بیت؟عهم؟ 

در بالاترین مرتبۀ مرجعیت دینی جای دارند. بنابراین، با توجه به همســانی مفهوم 

یت  و مصــداق حجــت و مرجــع دیــن، هنگامــی که کلینــی در کتاب کافی بــا محور

حجــت بــه تبییــن امامــت پرداختــه، در واقــع ایــن تبیین‌هــا در چهارچــوب گفتمان 

مرجعیــت دینــی صورت گرفته اســت.

4. ساختار ابواب کتاب الحجة
کتــب حدیثــی صرفــا بــر نقــل روایــت  ســیرۀ محدّثــانِ نخســتین شــیعه در نــگارش 

کنــار نقــل احادیــث، دیدگاه‌هــای خــود را به‌صــورت  اســتوار بــوده اســت. آنــان در 

مکتــوب اظهــار نمی‌کردنــد، بلکه ایــن آرا را در قالب عناوین ابــواب ارائه می‌دادند. 

نگارنــده در ایــن مرحله، نخســت ســاختار ابواب کتــاب الحجة و نحــوۀ چینش آن 

کــرده و ســپس ایــن ســاختار را بــا مقولــۀ مرجعیــت دینــی  از ســوی کلینــی را بررســی 

تطبیــق می‌دهــد. در نتیجه روشــن می‌شــود کــه کلینــی در ضمن معرفــی امامت، به 

تبییــن ابعــاد مرجعیــت دینی اهل‌بیــت؟عهم؟ نیز پرداخته اســت. او در قالــب تبیین 

ویژگی‌هــا و اوصــاف حجــت و امــام، در واقع بــه توصیف ویژگی‌ها و شــاخصه‌های 

یده اســت. مرجــع دین اهتمــام ورز

1-4. چیدمان ابواب کتاب الحجة
ن بــر نقــل روایــات مرتبــط با بحــث امامت، ایــن باور  کلینــی در کتــاب الحجــة، افــزو

اعتقــادی را در قالــب ابــواب متعــدد معرفــی کرده اســت. نگارنده با بررســی چینش 

ابواب این کتاب به ســیر منطقی مشــخصی دســت یافته که بیانگر ساختار ذهنی 

کنار  ی روایات امامتی در  گردآور کلینی دربارۀ مقولۀ امامت اســت. کلینی صرفا به 

یکدیگــر بســنده نکــرده، بلکــه بــرای عرضــۀ این مفهــوم از ســاختار هدفمنــدی بهره 

گونی تقســیم کرده و جزء دوم و ســوم  بــرده اســت. او کتــاب الکافی را به اجزای گونا
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آن را به کتاب الحجة اختصاص داده اســت. جزء دوم الکافی، از باب اول کتاب 

الحجــة تــا پایــان بــاب ۸۱ را شــامل می‌شــود و از بــاب ۸۲ تا پایــان کتــاب الحجة در 

جــزء ســوم گنجانــده شــده اســت. در جــزء اول، بــه تبیین جایــگاه حجــت و معرفی 

ی  مصــداق کامــل آن، یعنــی امام، پرداخته و ســپس بــه ولایت و نقــش هدایتگری و

اشــاره می‌کنــد. کلینی ایــن نکته را فروگذار نکرده اســت که هدایتگــری امام مبتنی 

، هر ســه مقوله را مورد بحث قرار  بر علم، عصمت و افتراض طاعت اســت؛ ازاین‌رو

داده و علــم امــام را به‌طــور ویژه بررســی کرده اســت. در پایان این جزء، طــرق تعیین 

امــام نیــز مطــرح شــده اســت. در جــزء دوم نیــز عــاوه بــر توجه بــه چالش‌هــای عصر 

غیبــت، ولایــت ائمــه؟عهم؟ نیــز به‌صــورت جامــع تبییــن شــده اســت. آنچه گذشــت، 

تصویــری کلــی از دو جزء کتــاب الحجة بود و نگارنده در ادامه، نظــام امامتی مورد 

نظر کلینی در این دو بخش را با جزئیات بیشتری به خوانندگان عرضه خواهد کرد.

1-1-4. جزء اول

الف( باب‌های ۱-۸: حجت و ضرورت آن

در ابــواب ابتدایــی کتــاب الحجــة، اهتمام خــاص کلینی بــه تبیین جایــگاه امام از 

ی نخســت در قالب اســتدلال‌های  منظر مفهوم حجیت به‌وضوح دیده می‌شــود. و

عقلانــی، بــه ضــرورت وجــود حجــت بــرای هدایــت بشــر می‌پــردازد و آن‌گاه بــا 

تقســیم‌بندی طبقات و مراتب حجج الهی، بالاترین ســطح از حجیت را برای امام 

اثبــات می‌کنــد )همــان: 425-432(. کلینــی در ادامه، صرفا وجود امــام را برای هدایت 

ی می‌داند )همان:  بشــر کافــی ندانســته، بلکــه وجود او را بــرای بقای زمیــن نیز ضــرور

ی جایــگاه شــناخت امــام را هم‌ســنگ شــناخت پــروردگار دانســته و  437-439(. و

شــناخت امام را شــناخت صحیح خداوند و موجب عبادت می‌داند )همان: 444(. 

 ،» کلیدواژه‌هایــی نظیــر »المنــار ی به‌صــورت غیرمســتقیم و از طریــق به‌کارگیــری  و

کــرده و با اســتفاده از این  « بــه نقــش هدایتگری امام اشــاره  «، »دلیــل« و »نــور »الآثــار

گان، بــر عصمــت هدایتگــر الهــی دلالــت می‌کنــد. کلینــی در هیچ‌یــک از ابواب  واژ
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کتــاب الحجــة، بــاب مســتقلی را به موضــوع عصمت ائمــه؟عهم؟ اختصــاص نداده، 

یه  بلکــه معمــولا از طریــق کلیدواژه‌هــا مفهــوم عصمت را منتقــل کرده اســت. این رو

ی بــه  کــرده و نیــاز ی عصمــت را امــری عقلانــی تلقــی  می‌توانــد مؤیــد آن باشــد کــه و

اقامــه دلیــل نقلی بــرای آن نمی‌دیده اســت.

افتراض طاعت نیز ازجمله ویژگی‌هایی است که عقل برای هدایتگر الهی -در 

کنــار عصمــت- لازم می‌شــمارد و کلینــی نیــز بلافاصلــه پــس از اشــاره بــه عصمت، 

ی در باب هشــتم، برای افتــراض طاعت ائمه؟عهم؟  ایــن مســئله را مطرح می‌ســازد. و

اســتدلال نقلــی ارائــه نمی‌دهد و تنهــا در روایت پانزدهم، آن هــم به‌صورت عقلانی، 

بــه اثبــات آن می‌پردازد )همــان: 464(. مجموع این مطالب نشــان می‌دهــد که کلینی 

امــام را هدایتگــر الهــی می‌دانــد کــه هدایتگــری‌اش بــر عصمــت و افتــراض طاعــت 

یــن کتــاب الحجــة، کلینــی حجــت را مطــرح ســاخته  متوقــف اســت. از ابــواب آغاز

، نقــش هدایتگری،  و امــام را مصــداق اتــم آن دانســته و ســپس به ضرورت وجــود او

، امــام همــان حجــتِ  ی پرداختــه اســت. در نــگاه او عصمــت و افتــراض طاعــت و

کــه از جانــب خداونــد منصــوب شــده و وجــودش بــرای هدایــت  هدایتگــری اســت 

ن بر عصمــت، از مقام افتــراض طاعت  ی اســت و افــزو انســان و بقــای زمیــن ضرور

نیز برخوردار اســت.

ب( باب‌های ۹-۱۹: هدایتگری

گــون، درصدد اثبــات ابعاد  کلینــی از بــاب نهــم بــه بعــد، بــا بهره‌گیــری از تعابیــر گونا

مختلــف هدایتگری امــام برمی‌آید. عباراتی نظیر »الهدايــة«، »ولاة أمر الله«، »خلفاء 

ی  ن قلــوب المؤمنیــن« در روایــات و الله«، »نــور الله«، »علامــات«، »آیــات« و »ینــوّرو

ن  ی افزو مشــاهده می‌شــود که همگی بر اصل هدایتگری ائمــه؟عهم؟ دلالت دارند. و

بــر آن‌کــه ائمــه؟عهم؟ را هادیان منصــوب از جانــب خداونــد و یگانه جانشــینان الهی 

بــرای هدایت انســان‌ها معرفی می‌کند )همان: 476(، در ابواب دیگــر نیز به این نکته 

می‌پــردازد کــه هدایتگــری ائمــه، مبتنــی بــر علم الهــی آنان اســت )همــان: 473-466(. 
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ی می‌دانــد )همــان: 482( و در ادامه، به  ی وجــود چنیــن هادیانی را برای بشــر ضــرور و

کیفیــت و فراینــد هدایتگری ایشــان می‌پردازد )همــان: 515-512(.

ج( باب‌های ۲۰-۵۸: علم امام

در ابــواب پیشــین، هدایتگــری امــام تبییــن شــد و ســه مؤلفۀ‌ عصمــت، افتراض 

طاعت و علم از لوازم آن شمرده شد. کلینی عصمت و افتراض طاعت را از مقولات 

ی  ، بــرای آن‌ها بــاب مســتقلی را در نظر نگرفته اســت. و عقلانــی دانســته و ازایــن‌رو

بیشــترین اهتمــام خــود را بــه تبییــن علــم امــام و ابعــاد مختلــف آن معطوف داشــته 

کــه از بــاب ۲۰-۵۸ بــه بررســی ویژگی‌هــای علــم امام، گســترۀ آن و  اســت؛ به‌گونــه‌ای 

یافت آن پرداخته اســت. نیــز منابع در

یــک با بخشــی از  کــه هر کلینــی بــرای علــم امــام، ویژگی‌هایــی را برشــمرده اســت 

فراینــد هدایتگــری او ارتبــاط دارد.

؛ کتاب الحجة در مواضع مختلف و با تعابیر مخصوص، علم  1. علم پایان‌ناپذیر

امــام را پایان‌ناپذیــر معرفــی کــرده اســت. گاهــی آن را بــه چشــمۀ جوشــان تشــبیه نموده 

ی بــه اتمام نمی‌رســد )همان:  اســت )همــان: 494(؛ چشــمه‌ای کــه هرچــه از علمش بــردار

194/2( و گاهــی به معدن علم همانند گشــته )همــان: 547/1( که کنایه از علم فراوان امام 

اســت. در ســایر ابــواب دســت از تشــبیه برداشــته و روایاتی نقل شــده کــه به‌صراحت 

علم امام را بی‌پایان خوانده است. در باب 42 به این اشاره شده که بدون استثنا هر 

شــب جمعه از جانب پروردگار علمی به امام ارزانی می‌شــود که او را سیراب می‌کند 

گــر ایــن ازدیــاد الهی نباشــد، علم امام بــه اتمام می‌رســد )همــان: 629(. همچنین در  و ا

گــر زمانــی فــرا رســد کــه چشــمۀ جوشــان علــم امــام و معدن  بــاب 46 فرمــوده اســت ا

ی کم شــده و او خواســتار علم بیشــتر باشــد، خداوند آن علوم را به ایشــان  دانش و

کــه زمانی فرا  تعلیــم می‌دهــد )همــان: 640(. تمامــی ایــن گزارش‌هــا بر آن دلالــت دارند 

نخواهــد رســید کــه امام دســتش از علوم مرتبــط با هدایتگری خالی باشــد.

2. علــم بالقــوه و علم بالفعل؛ با وجــود این‌که یکی از لوازم مهم هدایتگریِ امام، 
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علم بوده و مطابق براهین عقلی و گزارشــات نقلی، علم امام ثابت اســت، نکته‌ای 

کــه در ایــن میــان معرکــۀ آرای متکلمــان واقع شــده، لزوم یا عــدم لزوم همراهــیِ دائم 

ی از علوم  تمامی علوم با امام اســت. نگارنده مطابق روایات کتاب الحجة، بســیار

ی را بالفعــل می‌دانــد. ایــن  امــام را بالقــوه و شــأنی دانســته و تنهــا برخــی از علــم و

ی حاضر نیســت و همیشــه  بدیــن معنــا اســت که امــام علم دارد؛ امــا تمامی علم و

و همه‌جــا تمامــی علــوم را تحــت اختیــار نــدارد بــه یکســری علــوم احاطــه دارد؛ امــا 

ی را بالفعــل نمی‌داند. علوم بســیار

ی است که ندانستن امام به معنای عجز و ناتوانی از تحصیل علم  لازم به یادآور

نیســت، بلکه به معنای آن اســت که نمی‌خواهد بداند. در علت این مطلب گفته 

شــده اســت که ایشان، ظرف ارادۀ الهی هستند. وقتی خدا چیزی را بخواهد، آن‌ها 

نیــز می‌خواهنــد )طبری، 1413: 506(. یعنی وقتی بالفعل نســبت به چیزی علم ندارند، 

کــه نمی‌توانند بــه آن علم یابنــد، بلکه به معنای این اســت که  بــه ایــن معنا نیســت 

خــدا نمی‌خواهــد ایشــان بداننــد و ایشــان هــم خواســته‌ای غیــر از خواســتۀ خداوند 

متعــال ندارنــد؛ بدیــن جهت از خداوند متعــال طلب علم نمی‌کننــد. گزارش‌هایی 

در کتــاب الحجــة نقل شــده اســت که طبــق آن‌ها، امام علــم بالقوه بــه تمامی علوم 

دارد؛ هــرگاه اراده کنــد، علومــی را کــه بخواهــد بالفعل می‌شــوند )کلینــی، 1429: 640/1(. 

به‌عنــوان مثــال، یکــی از علومــی کــه بالفعل نــزد امام نبــوده و بالقوه بــدان علم دارد، 

علــم غیــبِ مخصوص الهی اســت. امام صادق؟ع؟ به عمار ســاباطی فرمود: »امام 

کــرده و آن را از خداوند درخواســت کند به  گــر اراده  بالفعــل علــم غیــب نــدارد؛ اما ا

او داده خواهد شــد« )همان: 640(.

3. علم ایمن؛ یکی دیگر از ویژگی‌های دانش امام که تأثیر مستقیمی در هدایت 

بشــر دارد، ایمن بودن آن اســت. عقل بشــری ایــن ویژگی را بــرای هدایتگر الهی لازم 

می‌دانــد. روایــات کتــاب الحجــة در بیــان علــت ایمنــی دانــش امــام گزارش‌هایی را 

یقین، ایمن‌ترین راه ارتباطی با خداوند، وحی قلمداد شده  مطرح کرده است. نزد فر

یشــۀ علم امام را وحی دانســته اســت )همان: 325/2 و 328(. همچنین  اســت. کلینی ر
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در برخی روایات به وراثت اشــاره شــده اســت که آن نیز به وحی بازمی‌گردد. علمی 

کــه امــام به دســت می‌آورد، از افــراد مطمئن به‌صورت سینه‌به‌ســینه به ارث رســیده 

است. در روایتی، بریه مسیحی از امام صادق؟ع؟ در مورد تورات و انجیل می‌پرسد 

یف‌نشده نزد ما است و به‌صورت  و امام می‌فرماید: »تورات و انجیل حقیقی و تحر

گر شــخصی ادعایی کند، لازم  وراثتــی در اختیــار ما قرار گرفته اســت )همان: 563(. ا

ی معصوم بوده و کلامش  است برای صحت کلامش بینه اقامه نماید؛ مگر این‌که و

از جانــب خداونــد متعــال صحیــح قلمداد شــده باشــد و امــام این‌گونه اســت. این 

مضمون گزارشــی اســت که ابن‌شهرآشــوب مازندرانی در کتاب المناقب نقل کرده؛ 

یح قاضی تذکر داده‌ اســت  گــزارش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن مطلــب را به شــر در ایــن 

کتــاب الحجــة یکــی از نشــانه‌های  کلینــی در بــاب 99  )ابن‌شهرآشــوب، 1379: 105/2(. 

گر امام مطابق علم خویش حکم دهد،  که ا صحت علم امام را این دانســته اســت 

از او بینه درخواســت نخواهد شــد )کلینی، 1429: 321/2(. همۀ این گزاره‌ها بدین معنا 

ی قرار دارد. اســت که دانش امام در نهایت صحت و اســتوار

پرواضح اســت امام و پیشــوای دینیِ مردمانی که از ملل مختلف بوده و ســطح 

دانش متفاوتی دارند، باید توان تأمین نیازمندی دینی ایشان را داشته باشد. رسول 

خــدا؟ص؟ در مقــام معرفــی امامان پس از خودشــان به گســترۀ بی‌پایانِ دانشِ ایشــان 

ید  کرده‌ اســت: »پس شــما مردم به ایشــان چیزی را نیاموز )گســترۀ علم امام( اشــاره 

کــه ایشــان در همــۀ زمینه‌هــا از شــما داناترنــد« )همــان: 519/1(. یعنی گســترۀ علمی که 

ی وسیع اســت که برای هدایتگری به دانش هیچ‌یک  به ایشــان عرضه شده، به‌قدر

از افــراد بشــر محتــاج نیســتند. همچنیــن علمــی بــه امــام داده شــده اســت کــه توان 

پاسخ به تمامی سؤالات )همان: 564( و احتیاجات بشر )همان: 653( را داشته باشد. 

کتــاب الحجــة علومــی که لازم اســت امــام، به آن‌ها احاطه داشــته باشــد را در چند 

کرده است: دســته معرفی 

یت  1. علــم به قرآن و ســایر کتب آســمانی؛ امــام مرجع هدایت برای تمامی بشــر

اســت و پیــروان همــۀ ملــل و نحــل بــه او مراجعــه می‌کننــد. او بــرای هدایــت عمــوم 
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انســان‌ها منصــوب شــده اســت نــه آن‌که صرفــا هدایتگــر مســلمانان باشــد. مراجعه 

و هدایــت‌ یافتــن مســلمانان به‌وســیلۀ اهل‌بیــت؟عهم؟ در منابع متعدد به‌طــور فراوان 

گــزارش شــده اســت؛ امــا نکتــۀ قابــل توجــه، مراجعــه و هدایــت ‌یافتــن پیــروان ســایر 

یعت نبــوی؟ص؟ اســت. در منابــع حدیثــی، گزارش‌هایــی از ایــن  ادیــان الهــی بــه شــر

نــوع مراجعات ثبت شــده اســت. برای نمونــه، مناظرات و مباحثــات امام رضا؟ع؟ 

در مجلــس مأمــون عباســی، شــاهد معتبــری بر ایــن مدعا به شــمار مــی‌رود )صدوق، 

1378: 154/1(. تمامی مراجعه‌کنندگان، اعم از مسلمانان و پیروان سایر ادیان، کتاب 

، مؤثرترین شیوه در هدایت ایشان،  آسمانی خود را محور هدایت می‌دانند. ازاین‌رو

استناد به کتب آسمانی و بهره‌گیری از آن‌ها در فرایند هدایت است. براین‌اساس، 

ی اســت کــه امــام، به‌عنوان مرجــع مراجعه و منبــع اصلی هدایت، بــه تمامی  ضــرور

یم و کتاب‌های آســمانی پیشین احاطۀ علمی کامل  کتب آســمانی ازجمله قرآن کر

داشته باشد. کتاب الحجة گزارش‌هایی را در این‌باره نقل کرده است که این مطلب 

را تأییــد می‌کنــد. برای نمونه، از امام صادق؟ع؟ نقل شــده اســت: »هر کتابی که از 

کنون نزد اهل علم قرار دارد و اهل علم، ما اهل‌بیت  ســوی خداوند نازل شــده، هم‌ا

هســتیم« )کلینی، 1429: 560/1(. گســترۀ علم امام در دو حیطه دســته‌بندی می‌شــود:

الــف( احاطــۀ علمــی به کتب انبیای ســابق؛ کلینــی در باب‌های 20، 33 و 34 

گزارش‌هایــی را نقــل کــرده اســت کــه بــر احاطــۀ علمــی امــام بــر کتــب انبیای ســابق 

دلالــت دارد. در بــاب 20 گزارش‌هایــی بــر محــور آیــۀ اهــل ذکــر )نحــل: 43( بیان شــده 

هْلَ 
أَ
وا �

ُ
ل سْ�ئَ هِمْ �فَ �يْ

َ
ل ‏ �إِ وح�ي الاً �نُ  رِ�ج

َ
لاّ لِكَ �إِ �بْ

ان مِ�نْ �قَ �
ْ
رْسَل

أَ
اســت. در این آیه آمده اســت: >وَ ما �

<. مســلمانان این دســتور را شــنیدند و می‌خواســتند به  مُو�نَ
َ
عْل مْ لا �تَ �تُ �نْ كُ�نْ كْرِ �إِ ِ

ال�ذّ

آن عمــل کننــد. اندک‌اندک بر ســر مصادیق اهل ذکر به اختلاف رســیدند. عده‌ای 

بــا ظاهرگرایــی، مصادیــق اهــل ذکــر را نشــناختند؛ بــه همیــن جهــت بــه ســراغ اهــل 

کنند )کلینی، 1429: 525/1(؛ به این  کتاب رفتند تا از ایشان در مورد انبیای قبل سؤال 

دلیــل کــه تنهــا راه اطلاع یافتــن از احوالات انبیــای قبل، کتب آنها بــوده که نزد اهل 

کتــاب قرار داشــته اســت. پــس بنابــر ظاهر آیه، اهــل ذکر کســانی قلمداد می‌شــدند 
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کــه احاطــۀ علمــی بــه کتــب انبیــای قبــل داشــته باشــند. بــا توجه بــه روایــات کتاب 

الحجــة، اهل‌بیــت؟عهم؟ اهــل ذکر بودن یهــود و نصارا را رد کــرده و مؤمنان را از رفتن 

به‌ســمت آن‌هــا نهــی می‌کردنــد. ایشــان منحصــرا عنــوان اهل ذکــر را برای خودشــان 

دانســته‌اند )همــان(. بــا در نظــر گرفتــن ظاهــر مســئله، همــۀ این‌هــا بــه معنــای احاطۀ 

یــرا تنهــا راه دســتیابی بــه  گذشــته اســت؛ ز کتــب انبیــای  علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه 

احوالات انبیای ســابق، کتب ایشــان بوده اســت؛ ازاین‌رو ائمه؟عهم؟ می‌فرمایند: »ما 

اهــل ذکــر و کســانی هســتیم که برای دانســتن احوالات انبیای ســابق باید به ایشــان 

کــه تنهــا راه دســتیابی بــه احوالات  کــه بــه کتب ایشــان  کــرد«. بــه ایــن معنــا  مراجعــه 

یم.  ایشــان اســت، احاطۀ علمــی دار

عــاوه بــر حدیث ســوم بــاب 40 )همــان: 597(، در بــاب 33 روایــات متعددی ذکر 

شده که به‌صورت کلی به این احاطۀ علمی اشاره کرده است. در این باب، احاطۀ 

بور )همان: 558 و 560(، الواح موسی؟ع؟ )همان: 560( و  علمی امام به تورات، انجیل، ز

صحــف ابراهیم؟ع؟ )همان: 559( ادعا شــده و در بــاب 34 به‌صورت خاص احاطۀ 

؟ع؟ بر انجیل گزارش شــده است )همان: 563(. مضاف  علمی امام موســی بن جعفر

ن نبی؟ع؟ نیز گزارش  بــر ایــن، در باب 126 احاطۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ به کتــاب هارو

شده است )همان: 691/2(.

یــم؛ در برخــی گزارش‌هــای کتــاب الحجــۀ به این  ب( احاطــۀ علمــی بــه قــرآن کر

اشــاره شــده اســت کــه قــرآن بــرای اهل‌بیت؟عهم؟ بــوده و آیــات قرآن در ســینۀ ایشــان 

، مؤمنان را موظف  حک شــده اســت )همــان: 524/1(. خداوند متعــال در آیۀ اهل ذکــر

می‌کنــد از آن‌هــا بپرســند. امام صادق؟ع؟ با اســتناد به آیۀ 44 ســورۀ زخــرف فرمود: 

»ذکر قرآن اســت« )همان: 524؛ 26/2(. بنابراین، وقتی می‌فرمایند اهل ذکر ما هســتیم، 

یعنــی مــا اهل‌بیــت؟عهم؟ اهــل قــرآن هســتیم و هرکــس بــه مقــام اهــل قــرآن بــودن نائل 

کامــل داشــته باشــد. امــام صــادق؟ع؟ تمامــی علــم قــرآن  آیــد، بایــد بــه آن احاطــۀ 

را بــرای خــودش می‌دانســت )همــان: 569/1( و فرمــود حقیقــت آیــات قــرآن در ســینۀ 

اهل‌بیــت؟عهم؟ اســت )همــان: 532(. در کیفیــت احاطۀ ایشــان بــه علم قــرآن، این‌گونه 
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ی به قــرآن احاطۀ علمــی دارم که انگار در مشــت  به‌نحــو تمثیــل فرمــود: »مــن به‌قدر

من قــرار دارد« )همــان: 569(.

یم علوم متفاوتی نهفته اســت کــه از تمامی آن‌ها اهل‌بیت؟عهم؟  در نهــاد قــرآن کر

ک  گاه هســتند )همــان(. برخــی گزارش‌هــا در ایــن زمینــه بــا مقولــۀ علــم غیــب اشــترا آ

یم؛ در این قرآن  گاهی کامل دار دارنــد؛ هماننــد این‌که فرمود: »مــا اهل‌بیت به قرآن آ

تمامــی اخبــار آســمان و زمیــن و گذشــته و آینــده موجود اســت« )همــان(. یعنی امام 

گفتــه نماند این  ن آن علم غیب وجــود دارد. نا بــه قرآنــی احاطــۀ علمــی دارد کــه درو

گــزارش بــه منبع بــودن قرآن برای علم غیب امام نیز اشــاره دارد. اما ســایر گزارش‌ها 

ی احاطــۀ علمــی اهل‌بیــت؟عهم؟ بــه علــوم قرآنــی اســت. مطابــق روایــات  صرفــا حــاو

کتــاب الحجــة، امــام بــه تمامــی علــوم قرآنی ماننــد علم به ترتیــب نزول آیــات )همان: 

566(، علــم بــه ظاهــر و باطــن قرآن )همــان: 567(، علم به تفســیر و احکام قــرآن )همان: 

یلات متشــابهات  568(، علــم بــه محکــم و متشــابهات قــرآن )همــان: 530(، علــم بــه تأو

قــرآن )همــان: 529(، علــم بــه تنزیــل قــرآن )همــان(، علم به خــاص و عام قرآن و ناســخ و 

گاهی دارد. منســوخ قرآن )همــان: 530( آ

یعت نبوی؟ص؟ اســت.  یعت؛ سمت‌وســوی هدایتگری امام به شــر 2. علم به شــر

خداونــد متعــال ایشــان را برای هدایت بشــر به حلال و حرامی کــه از طریق وحی به 

یعت  نبی خاتم؟ص؟ رسیده، فرستاده است و ایشان به ایراد تبیین‌هایی پیرامون شر

یعت نبوی؟ص؟ را  نبــوی موظــف هســتند )همان: 492(. واضح اســت شــخصی که شــر

گاهــی کامــل داشــته باشــد. در حدیــث  تبییــن می‌کنــد، بایــد بــه حــال و حــرام آن آ

ســوم بــاب 40 کتاب الحجة، امام صادق؟ع؟ بــر احاطۀ امام به حلال و حرام الهی 

یــح دارنــد )همــان: 597(. در جــای دیگــر حضــرت در جــواب شــخصی کــه  اشــارۀ صر

کــه امامــت او مــورد تردیــد اســت  از نشــانه‌های امــام پرســیده بــود، فرمــود: شــخصی 

ی از این جایگاه، از حلال و حرام پرســیده  ی و برای اطمینان ســایرین از برخوردار

گــر احاطــۀ علمــی بــه حــال و حــرام نداشــت، امامــت  می‌شــود )همــان: 709(. یعنــی ا

ی دارای اشــکال اســت. البتــه لازم بــه ذکــر اســت ایــن نشــانه نســبت بــه خواص و  و



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

364

ی را سؤال‌پیچ کرده و دانش  دانشــوران اســت که برای احراز امامت یک شخص، و

ی را به چالش می‌کشــیدند )همان: 195/2(؛ اما نشــانۀ امامت برای عموم مردم  دینی و

به‌کارگیری اعجاز معرفی شــده اســت. در برخی گزارشــات نیز داشــتن سلاح رسول 

خــدا؟ص؟ نشــانۀ امامت مدعی امامت قلمداد شــده اســت. در حدیث 5 باب 62، 

امام رضا؟ع؟ نشانۀ امامت برای عوام را داشتن سلاح بیان کرده است )همان: 711/1(. 

کــه لازمــۀ آن، احاطۀ کامــل امام  گزارش‌هــای دیگــری از ســوی کلینــی نقل شــده 

ی برای امام وظایفی را شــرح کرده کــه لازمۀ آن وظایف،  یعت اســت. و بــه دانش شــر

یعت اســت. یک وظیفــه تبیین قوانیــن دینی )همان:  احاطــۀ کامــل امام بر دانش شــر

کــه توان این  یعت نبوی؟ص؟ اســت  471، 492 و 670( و دیگــری، قضــاوت براســاس شــر

قضــاوت از جانــب خداونــد متعال به امام اعطا شــده اســت )همــان: 511(.

3. علــم غیــب؛ خداونــد متعــال امــام را عهده‌دار هدایت بشــر کــرده و به همین 

گاه ســاخته اســت )همــان: 564(. علــوم مــورد  جهــت او را بــه تمامــی علــوم مربوطــه آ

گاه بوده  اســتفادۀ امام دو دســته است؛ دســتۀ اول، علوم عادی که هرکســی به آن آ

کــه بــه ظاهــر از درک و  و از ویژگــی خاصــی برخــوردار نیســت. دســتۀ دوم، علومــی 

احســاس عمــوم مــردم پوشــیده شــده اســت. ایــن دســته از علــوم، »غیــب« نــام دارد 

 ، 454/4؛ ابن‌منظــور 616؛ فراهیــدی، 1410:  134/2 و 135؛ راغــب اصفهانــی، 1412:  یحــی، 1375:  )طر

1414: 654/1(. غیــب بــر دو نوع اســت؛ نخســت این‌که علوم غیبی اســت که خداوند 

ئکــه، انبیــا و اوصیا نیز  متعــال بــه خــودش اختصــاص نــداده و ســایران هماننــد ملا

می‌تواننــد از آن اطــاع داشــته باشــند؛ حتی عده‌ای مرتــاض یا اجنه نیــز از راه‌های 

مختلــف تــوان دســتیابی به این غیب را دارنــد. در برخی گزارشــات کتاب الحجة، 

دانســتن ایــن غیــب بــرای امــام لازم دانســته شــده اســت )کلینــی، 1429: 642/1 و 713(. 

ــم« اســت. در گزارشــات  یکــی از تعابیــر ایــن دســته از غیــب در کتاب الحجة »تَوَسُّ

بــاب 28 امــام »متوســم« نامیــده شــده اســت )همــان: 540(. در ادامه مصادیــق آن ذکر 

، غیبی اســت کــه علم آن مخصوص خداونــد متعال بوده  خواهد شــد. دســتۀ دیگر

یــم در آیات 26 و 27 ســورۀ جــن می‌فرماید:  گاه نیســت. قــرآن کر و هــر کســی بــه آن آ
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کــه در کتــاب الحجــة بــرای امامــان؟عهم؟ بیــان شــده اســت،  بیشــتر علــوم غیبــی 

از نــوع علــم غیــب دســتۀ اول هســتند. تنهــا مــوردی که در آن بــه اطلاع امــام از علم 

پنجم است. در این باب، اهل‌بیت؟عهم؟  غیب دســتۀ دوم اشاره شــده، باب چهل‌و

که علم غیب  کرده‌اند  با استناد به آیات ۲۶ و ۲۷ سورۀ جن، خود را افرادی معرفی 

گر در  مخصــوص، بــا رضایت خداوند متعال، به ایشــان عرضه می‌شــود. همچنین ا

زمان خاصی به این علم نیاز داشته باشند، ولی در اختیارشان نباشد، در صورت 

اراده، خداونــد متعــال آن را در اختیار ایشــان قرار خواهد داد )کلینی، 1429: 640/1(.

یح و شــفاف مشــخص  بااین‌حال، موضوع علم غیبِ مخصوص به‌صورت صر

نشده است. در قرآن کریم و روایات، تنها به برخی از مصادیق آن اشاره شده است. 

گاهی نســبت به زمان دقیــق قیامت را ازجملــه علوم مخصوص  بــرای نمونــه، قــرآن آ

الهــی دانســته که در اختیار هیچ‌کس قرار نگرفته اســت )اعــراف: 187(. در کنار قرآن، 

روایــت دوم از بــاب 45 کتــاب الحجة، »علم به بدا« را یکــی از مصادیق علم غیب 

گاهی  مخصــوص معرفــی می‌کنــد )کلینــی، 1429: 113/1(. همچنیــن روایات بــاب 36، آ

از آخرین حرف اســم اعظم الهی را از دیگر مصادیق غیب و از اختصاصات علم 

الهی برشــمرده‌اند )همان: 570(.

موضــوع علــم غیــب دســتۀ اول کــه بــه خداونــد، انبیــا و اوصیــا؟عهم؟ اختصاصی 

نــدارد، متعــدد بیــان شــده اســت. روایاتــی کــه در کتــاب الحجــة بــه این علــم غیب 

یکــرد متفاوتــی بــه دو بخــش تقســیم می‌شــوند؛ بخــش اول  کــرده اســت، بــا رو اشــاره 

علــم غیــب امام نســبت به هدایتگری بشــر اســت. علم غیب این بخــش در ابواب 

مختلف کتاب الحجة با عناوین علم به لغات )همان: 564، 712 و 713(، علم به بلایا 

و منایا )همان: 264 و 482( و انساب )همان: 185(، علم به ضمائر )همان: 708؛ 169/2، 191، 

198، 202، 203 و 429( و اعمــال بشــر )همــان: 466/1؛ 292/2(، علــم به گذشــته، حال و آینده 

)همــان: 568/1، 648، 712؛ 169/2( و علــم بــه مکان‌هایــی مثل آســمان و زمین، و بهشــت 
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گاهی امام  و دوزخ )همــان: 649/1-654( مطــرح شــده اســت. بخــش دوم علــم غیــب، آ

گاهی امام نســبت به  نســبت به خودش اســت. در روایات کتاب الحجة علاوه بر آ

ی از زمان آغــاز امامت خود )همان:  گاهی و مســائل مرتبــط با هدایت‌شــوندگان، به آ

273/2 و 287(، زمــان اتمــام آن )همــان: 641/1( و امام بعدی )همان: 688( نیز اشــاره شــده 

اســت. ایــن علوم غیرآشــکار و مصداقــی از غیب به حســاب می‌آیند.

حــال لازم اســت مســائلی پیرامــون منبع علــم امام مطرح شــود. چنان‌کــه پیش‌تر 

کامــل در برابــر  ی آن از ایمنــی  بیــان شــد، یکــی از ویژگی‌هــای علــم امــام، برخــوردار

خطــا و لغــزش اســت. دانشــی کــه امام در اختیــار دیگران قــرار می‌دهد، از ســامت 

کیــد بــر ایــن  ن بــر تأ کتــاب الحجــة، افــزو کامــل برخــوردار اســت. در  و اســتحکام 

یــح شــده اســت.  ویژگــی، بــه منشــأ و مجــرای دســتیابی امــام بــه ایــن علــم نیــز تصر

یرا از منابعــی معصومانه و مبــرا از هرگونه خطا به  علــم امــام مصون از خطا اســت؛ ز

ی از این منابع  ایشــان منتقــل می‌شــود. در روایات منــدرج در کتاب الحجة، شــمار

به‌صراحــت ذکــر شــده‌اند.

۱. وراثــت؛ یکــی از شــیوه‌های ایمــن در انتقــال اشــیا یــا داده‌هــای معرفتی، روش 

وراثــت اســت. این شــیوه نه‌تنها بــرای انتقال اطلاعات بــوده، بلکــه در روایات باب 

۵۹ کتــاب الحجــة، بــرای انتقال کتاب و ســاح نیز مطرح شــده اســت )همــان: ۶۸۹(. 

یح  ن بــر ایــن، در دیگــر ابــواب نیــز به ارث رســیدن علــوم مختلــف به امــام تصر افــزو

شده است )همان: 551-554(. مطابق با روایات، امام علوم مورد نیاز برای هدایتگری 

را از ائمــۀ پیشــین به دو شــیوه بــه ارث می‌برد:

ی از ابواب کتاب الحجة، به دسته‌ای از علوم  الف( میراث شــفاهی؛ در شــمار

کــه اهل‌بیــت؟عهم؟ آن‌هــا را به‌صــورت شــفاهی و سینه‌به‌ســینه از  اشــاره شــده اســت 

پیامبران پیشــین و رســول خــدا؟ص؟ به ارث برده‌اند )همــان: ۵۵۲ و ۵۵۳(. در خصوص 

کیفیت این نوع انتقال، دو شیوه در روایات بیان شده است؛ نخست، الگوی تعلیم 

یجــی و در فرایند یادگیری، علوم  ــم کــه براســاس آن، امام حاضر به‌صورت تدر
ّ
و تعل
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ی از علــوم،  کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بســیار را از امــام پیشــین فــرا می‌گیــرد؛ همان‌گونــه 

کرم؟ص؟، مســتقیما از ایشــان  ازجملــه معــارف قرآنــی را در ســال‌های حضور پیامبر ا

گرفــت )همــان: 161؛ عیاشــی، 1380: 14/1 و 253(. دوم، انتقــال دفعــی علــم در واپســین  فــرا 

کــه امــام ســابق، در واپســین  لحظــات حیــات امــام پیشــین اســت؛ بدیــن‌ صــورت 

گــذار می‌کنــد  لحظــات عمــر خویــش، علــوم را به‌صــورت یکبــاره بــه امــام بعــدی وا

کــه امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:  )کلینــی، 1429: ۶۸۶/۱(. در همیــن زمینه، نقل شــده اســت 

»رســول خــدا؟ص؟ پیــش از شــهادت، هزار بــاب از علم را بــه یکباره به مــن آموخت« 

، 1404: 303/1؛ کلینــی، 1429: 30/2 و 33؛ صــدوق، 1376: 638(. )هلالــی، 1405: 658/2 و 801؛ صفــار

یثی که به امام منتقل می‌شــود، میراث  ب( میــراث مکتــوب؛ نــوع دیگری از موار

« به این نوع از منابع  کتاب الحجة در باب 50 با عنوان »علم مزبور مکتوب است. 

، به  گــون ایــن اثــر کــرده اســت )کلینــی، ۱۴۲۹: ۶۵۶/۱(. در ابــواب گونا علمــی امــام اشــاره 

، جامعه، مصحف، کتاب  یم، صحیفۀ فاطمه؟عها؟، جفــر نوشــته‌هایی نظیر قــرآن کر

علی؟ع؟ و وصیت )صحیفه مختومه( اشاره شده است که همگی به‌عنوان منابع 

ن بــر احاطــۀ علمــی  مکتــوب علــم امــام شــناخته می‌شــوند )همــان: ۶۹۷(. امــام، افــزو

یــم، از علــوم ایــن کتــاب الهــی در راســتای هدایتگری  بــه معــارف نهفتــه در قــرآن کر

بهــره می‌گیــرد. ایــن در حالی اســت کــه در مورد کتبــی مانند تــورات و انجیل، صرفا 

احاطــۀ علمــی امــام نســبت به آنها مطرح اســت و ضرورتــی به بهره‌گیــری از آن‌ها در 

، هرچند امام نســبت به ســایر کتب  فرایند هدایتگری وجود ندارد. به عبارت دیگر

آســمانی همچــون تورات و انجیل اشــراف علمــی دارد، اما این منابــع در زمرۀ منابع 

مــورد اســتفادۀ او در مقام هدایتگری قــرار نمی‌گیرند.

البته در گزارش‌های شــیعی به این مســئله اشاره شده است که امام تعدادی از 

، 1404: 128/1(. روایات کتاب الحجة  امــور غیبی را از طریق قرآن مطلع می‌شــود )صفــار

نیــز در دو مرحلــه این مطلب را متذکر شــده اســت؛ ابتــدا قرآن را منبــع وراثتی امام 

معرفــی کــرده اســت )کلینــی، 1429: 533/1 و 535(؛ ســپس علومــی کــه امــام از قــرآن بهــره 

می‌بــرد را مطرح می‌کند )همــان: 570-568(.
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دیگــر منابــع مکتوبــی کــه امــام بــرای احاطــه بــه علوم مــورد نیــاز بــه کار می‌گیرد، 

کــه خــود بــه پژوهــش مســتقل و  متعــدد و برخــوردار از زوایــای پیچیــده‌ای اســت 

، همین مقدار کفایت می‌کند که براساس  گسترده‌ای نیازمند است. در این نوشتار

کتبــی همچــون صحیفــۀ  کتــاب الحجــة، از  روایــات منــدرج در ابــواب ۴۰، ۵۰ و ۶۱ 

، جامعه و وصیــت مختومه نام برده شــده که  فاطمــه؟عها؟، جفــر ابیــض، جفر احمــر

گاهــی از امــور غیبی و شــناخت  امــام در دســتیابی بــه اطلاعــات مختلــف، نظیــر آ

ن بر این،  احــکام حــال و حــرام، از آن‌هــا بهــره می‌گیــرد )همــان: 592، 656 و 697(. افــزو

کــه در کتــاب الحجــة توصیــف  کتــاب دیگــری بــه نــام کتــاب علــی؟ع؟ وجــود دارد 

گزارش‌هــای متعــددی از اســتناد  مســتقلی از آن ارائــه نشــده، بلکــه کلینــی بــه نقــل 

اهل‌بیــت؟عهم؟ به این کتاب بســنده کرده اســت )همــان: 100؛ 349/2؛ 183/3؛ 60/4؛ 34/5؛ 

32/7؛ 524/8(.

کتاب الحجة طریق  گزارش‌های  که به‌وسیلۀ  2. منابع آسمانی؛ مجرای دیگری 

یافت علوم متعدد امام قلمداد شده، منابع آسمانی است. خداوند متعال اخبار  در

گاهــی شــخصا الهاماتــی  متعــددی را از راه‌هــای ملکوتــی بــه امــام منتقــل می‌کنــد. 

ئکــه و روح‌القــدس )همان:  بــه قلــب او دارد )همــان: 656/1؛ 168/2( و گاهــی از ســوی ملا

ی  ی انتقــال می‌دهــد و گاهــی عمــودی از نــور برای و 323/2 و 324( اطلاعاتــی را بــه و

گاه می‌شــود )همــان: 292/2 و 293(. البته در برخی  کــه بــا آن بر اعمال مــردم آ قــرار داده 

ئکۀ الهی تفسیر شده  گزارشــات از ماهیت عمود نور پرده برداشــته شده و آن به ملا

است )همان: 296/2(.

د( باب‌های ۵۸-۸۱: نصوص

کلینــی پــس از تبییــن جایــگاه امــام در فراینــد هدایتگــری، درصــدد تبییــن ســازوکار 

ی راه منحصربه‌فــرد شــناخت امــام را در نصــوص و  تعییــن امــام برآمــده اســت. و

احاطــه بــر علــوم ویژه می‌دانــد. نکتۀ شــایان توجــه در رونــد تحلیل نصــوص امامتی 

در کتــاب الحجــة، معرفــی »نصب الهــی« به‌عنــوان مبنای اصلی بــرای صدور نص 
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یــح می‌کند که  اســت. کلینــی در چنــد باب پیــش از ابــواب مربوط به نصــوص تصر

ی در ادامه، نصوص مربــوط به دوازده  امامــت، عهــدی الهی اســت )همــان: ۶۹۷/۱(. و

کــرده اســت )همــان:  امــام؟عهم؟ را هــم به‌صــورت فــردی و هــم به‌صــورت جمعــی نقــل 

۷/۲-۱۲۲(. در بــاب ۸۱ کــه آخریــن بــاب از جــزء اول اســت، در صــورت فقــدان نصّ، 

کــرده اســت. در ایــن بــاب،  ی معرفــی  ویژگــی علمــی خــاص امــام را راه تشــخیص و

هرچنــد برخــی روایات به معجزه اشــاره دارند، امــا تعداد آن‌ها اندک بــوده و ناظر به 

کــه عمومیــت دارد و در  افــراد و موقعیت‌هــای خــاص اســت؛ در مقابــل، ویژگــی‌ای 

گزارش‌هــای بیشــتری بازتــاب یافتــه، همــان علم ویــژۀ امام اســت )همــان: ۱۶۹(.

2-1-4. جزء دوم

بــه نظر می‌رســد کلینی در بخش دوم کتاب الحجة، تمرکز بیشــتری بر چالش‌های 

عصر غیبت امام زمان؟ع؟ و مســائل مرتبط با زمانۀ خویش داشــته اســت. ازجمله 

این چالش‌ها، می‌توان به اصل غیبت و طولانی ‌شــدن آن، ظهور مدعیان دروغین، 

یدیــه و واقفــه، ســن انــدک امــام  یان‌هایــی مثــل ســادات بنی‌الحســن، ز فعالیــت جر

زمــان؟عج؟ هنــگام امامــت، انــکار یــا رد احادیــث، ادعــای بیــش از دوازده امــام و 

اختــاف در مســئلۀ حلیت یــا حرمت خمس اشــاره کرد.

ن بــر طــرح چالش‌هــای یادشــده، بــه بحث  کلینــی در بخشــی از ایــن جــزء، افــزو

ی پــس از تبییــن جایــگاه ولایــت و لــزوم  ولایــت ائمــه؟عهم؟ نیــز پرداختــه اســت. و

یــخ« بــه بیــان  ینــی ماننــد »تفویــض« و »ابــواب التار ولایت‌پذیــری از امــام، ذیــل عناو

یعی و ولایت تکوینی پرداخته اســت. امکان دارد این مباحث نیز  ابعاد ولایت تشــر

ی بــوده‌ اســت. ازجملــه مســائل محــل نــزاع و چالش‌برانگیــز روزگار و

کلینــی، مباحــث مربــوط بــه ولایــت تکوینــی و تصرفــات تکوینــی  نکتــه این‌کــه‌ 

یخ«  ائمه؟عهم؟ را با عنوان مستقلی مطرح نکرده، بلکه آن را ذیل عنوان »ابواب التار

پوشش داده است. این امر نشان‌دهندۀ آن است که گزارش‌های مرتبط با تصرفات 

که  ی‌  کلینی پذیرفتنی بوده‌اند؛ اما در نظام امامت‌محور تکوینی ائمه؟عهم؟ از منظر 
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ی بــرای عرضــه در فضای فکــری بغداد تدوین می‌کرد، مجالی برای طرح مســتقل  و

این مقولات وجود نداشــته است.

2-4. ابواب کتاب الحجة گویای مرجعیت دینی
که در مقدمۀ این نوشــتار از مرجعیت دینی ارائه شــد و نیز با در  یفی  با توجه به تعر

نظر گرفتن نظم چینش ابواب کتاب الحجة از سوی کلینی، می‌توان مشابهت‌های 

قابل توجهی میان مقولۀ مرجعیت دینی و مباحث امامتی مطرح‌شده در این کتاب 

کــرد. حاصــل ایــن مقایســه، پذیــرش و تأیید ضمنــی انــگارۀ مرجعیت  را شناســایی 

یکرد حدیثی کلینی است. دینی در منظومۀ فکری و رو

5. هدایتگری مرجع دین و لوازم آن
در صــورت اثبات هدایتگری الهی برای مرجــع دینی، دو مقولۀ عصمت و افتراض 

ن نیاز به اســتدلال مســتقل بــرای او ثابــت خواهد  طاعــت نیــز بــه ‌حکــم عقل و بــدو

بود؛ به این معنا که عقل حکم می‌کند شخصی که از جانب خداوند برای هدایت 

منصــوب شــده اســت، ضرورتــا بایــد معصــوم و مفترض‌الطاعــه باشــد. عصمــت و 

که عقل بشــر برای رسیدن  افتراض طاعت از لوازم عقلانی هدایتگری هســتند؛ چرا

، اقتضا می‌کند  به مقصد حقیقی، به مســیر ایمنی از خطا نیازمند اســت و ایــن امر

کــه هدایــت فرایندی  کــه هــادی الهــی از هرگونه خطــا و لغــزش مصون باشــد. ازآنجا

دوســویه بــوده و انســان نیــز بــه تبعیــت از راهنمــا نیازمنــد اســت، اطاعــت از هــادی 

الهــی بر او واجــب خواهد بود.

ی در آغاز کتــاب الحجة،  ایــن معنــا نــزد کلینی نیــز مورد پذیــرش بوده اســت. و

نخستین وصفی را که برای امام مطرح می‌کند، هدایتگری است )کلینی، 1429: 471/1( 

و عصمــت و افتــراض طاعــت را از شــئون مرتبــط بــا ایــن مقــام دانســته و بــه آن باور 

دارد. کلینــی در هیچ‌یــک از ابــواب کتــاب الحجــة، عنــوان مســتقلی را بــرای بحث 

از عصمــت نیــاورده و تنهــا یــک باب را بــه افتــراض طاعت اختصاص داده اســت 

)همــان: 455( کــه در همــان نیــز صرفــا بــه مفترض‌الطاعــه بودن ائمه؟عهم؟ اشــاره شــده 
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است؛ بی‌آن‌که استدلال مستقلی در این زمینه مطرح شود )همان: 462(. این نکات 

کــه کلینی عصمــت و افتراض طاعــت را اجــزای جدایی‌ناپذیر  کــی از آن اســت  حا

ی آن می‌داند. از مقــام هدایتگــری امام و از لوازم ضــرور

ی از علم و دانش جامع نســبت  از دیگــر لــوازم هدایتگــری مرجع دین، برخوردار

بــه مســائل مرتبــط بــا هدایــت بشــر اســت. مرجــع دیــن، هــادی منصــوب از ســوی 

ی بــه او  کــه مــردم بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــرو خداونــد متعــال اســت 

ن علم کافی بــه مقتضیات  مراجعــه می‌کننــد. از منظــر عقــل، چنین جایگاهی بــدو

گاهی  که انجام صحیح وظیفۀ هدایت، مســتلزم آ هدایت، قابل تصور نیســت؛ چرا

ی دهد. همه‌جانبــه‌ای اســت کــه مرجــع دیــن را در این مســیر یــار

خداونــد متعال وظیفۀ هدایت را برعهدۀ مرجع دین نهاده اســت؛ درعین‌حال، 

یده و محل زندگــی‌اش را در میان جامعۀ  ، هم‌ســنخ با مردم آفر او را از حیــث ظاهــر

انســانی قرار داده اســت. چنین کســی باید بتواند در تعامل روزمره با مردم، از طریق 

ی اســت  ، ضرور گفتار خویش، آن‌ها را به‌ســوی حق رهنمون ســازد. ازاین‌رو رفتار و 

گاهی  که مرجع دین نسبت به حالت‌ها، نیازها و شرایط درونی و بیرونی انسان‌ها آ

ی دلســوز بــرای تربیــت صحیــح فرزندان خــود، به  کــه پدر داشــته باشــد؛ همان‌گونــه 

شــناخت دقیق از ویژگی‌ها، روحیات و اقتضائات آنان نیازمند اســت.

کــه از ســوی خداونــد به‌عنــوان مرجــع و محــل مراجعــۀ مــردم تعییــن  شــخصی 

شــده اســت، بایــد بدانــد مراجعه‌کننده چه احتیاجی دارد تا بتواند پاســخ مناســب 

ی بایــد نســبت بــه زبان‌هــا، فرهنگ‌هــا و  و هدایتگــر ارائــه دهــد. براین‌اســاس، و

گاهــی داشــته باشــد. همچنیــن لازم اســت از  هرآنچــه بــه انســان مربــوط می‌شــود، آ

ضمیــر مراجعه‌کننــدگان، نیت‌های آنان و میزان ایمان و ظرفیت روحی‌شــان باخبر 

باشــد. عــاوه بــر این، مرجع دین بایــد بداند که چگونــه با مراجعان مواجه شــود؛ آیا 

در پاســخ‌گویی، احتــرام او را حفــظ کنــد یا در مقام توبیخ وارد شــود؟ آیــا تقیه کند و 

که از فتنه و گمراهی دیگران جلوگیری  یح ندهد یا به‌گونه‌ای پاسخ دهد  پاسخ صر



وم
 س

اره
شم

م، 
دو

ل 
سا

ت، 
سن

 و 
آن

 قر
رتو

 پ
 در

ت
ام

 ام
مۀ

لنا
ص

دوف

372

شــود؟ آیــا ســخنی بگویــد کــه موجب غلــو نشــود و درعین‌حــال، مؤمنان را در شــمار 

کــه در جمــع چگونــه ســخن  مقصــران قــرار ندهــد؟ همچنیــن بایــد تشــخیص دهــد 

یحی داشــته باشــد. بگویــد، از تشــبیه و تمثیــل اســتفاده کنــد یا کلام صر

بدین‌ترتیــب، مرجــع دینی که به ادارۀ دیــن و هدایت خلق مأمور بوده و به مقام 

ن بر اطلاع دقیق از حالات مراجعان، در پاسخ‌گویی  عصمت نائل آمده است، افزو

بــه آنــان نیــز اختیــار تــام دارد. خداونــد متعال در ایــن راســتا، تمامی علــوم مرتبط با 

ی قــرار داده و ادارۀ امــور مــردم را بــه او تفویــض کرده  هدایــت انســان را در اختیــار و

اســت؛ به‌گونــه‌ای کــه او در مقــام تشــخیص، می‌تواند پاســخ دهــد یا از پاســخ‌گویی 

کــه در  یــح ســخن بگویــد یــا بــه تقیــه رو آورد و هــر تصمیمــی را  کنــد، صر ی  خــوددار

مســیر هدایت مؤثــر می‌داند، اتخــاذ نماید.

کلینــی در کتــاب الحجــة به‌گونــه‌ای مبســوط به تبییــن مقولۀ علم امــام پرداخته 

و تمامــی معــارف و دانش‌هــای مــورد نیــاز مرجــع دیــن را در راســتای ایفــای نقــش 

ن بر نقل روایاتی  ی افزو هدایتگــری در ابــواب مربوط به علم امام گنجانده اســت. و

کــه علــم امــام را لازمــۀ قطعــی بــرای تحقــق هدایــت الهــی می‌داننــد، مجموعــه‌ای از 

یک به ابعاد خاصی از علم امام اشــاره دارد. که هر کرده اســت  گزارش‌ها را نیز نقل 

کــه بــه  گزارش‌هــا در ســه محــور قابــل دســته‌بندی‌اند؛ نخســت، روایاتــی  ایــن 

ویژگی‌هــای علم اشــاره دارند؛ دوم، گزارش‌هایی که گســترۀ علم امــام و نوع معارفی 

ی در فرایند هدایتگری به آن نیازمند اســت، تبیین می‌کنند و ســوم، روایاتی  را که و

ک، معصومانه و  کــه بــه منابــع و سرچشــمه‌های ایــن علــم اشــاره دارنــد و از منشــأ پــا

خطاناپذیــر آن ســخن می‌گوینــد. کلینــی امــام را دارنــدۀ تمامــی علــوم و بــاب ناطق 

ی امام را فردی می‌داند که از نظر کمّی،  علم الهی معرفی کرده است )همان: 448(. و

گاهی به  ن پاســخ نگذاشــته )همــان: 564( و از نظــر کیفی نوعــی آ هیــچ ســوالی را بدو

کــه تمامــی احتیاجــات ایشــان را برطــرف می‌کنــد )همــان:  مخاطبــش ارائــه می‌دهــد 

ی امام را  653 و 712( و باعــث اطمینــان بــه گفتــار صحیــح او می‌شــود )همــان: 411(. و
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یعت نبــوی؟ص؟، مراجعانــش را از قوانین  گاهی کامــل از شــر کــه بــا آ عالمــی دانســته 

دینــی مطلع می‌ســازد )همــان: 471(.

راه‌هــای تعییــن مرجع دینی در درجۀ نخســت، مبتنی بر نص معصومانه اســت 

که در گفتمان  ی مورد بررســی قرار می‌گیرد. ازآنجا و پس از آن، ســنجش علم ویژۀ و

ی ندارنــد، معیــار  مرجعیــت دینــی، تصرفــات تکوینــی و معجــزات جایــگاه محــور

اصلــی تشــخیص، دانــش تخصصــی و علــم خــاص مرجــع دیــن اســت. نخبــگان و 

یابی می‌کنند؛  گاهی خود ارز خــواص دینی، مرجع دین را براســاس میزان دانــش و آ

کتــاب مقــدس و آموزه‌هــای  کــه در ســایر ادیــان، علمــای دیــن براســاس  همان‌طــور 

دینــی، مرجــع خــود را می‌ســنجند. علاوه بــر این، عوام نیــز علم غیــب مرجع دین را 

بــه چالش می‌کشــند.

بیشــتر گزارش‌هــای کلینــی در خصــوص طــرق تعییــن امــام، در حقیقــت بیانگر 

کید  روش‌هــای شــناخت مرجــع دین اســت. او پس از تکیــه بر نصوص معصــوم، تأ

یدادها و مصادیق  ویــژه‌ای بــر علــم امــام دارد و تنها در موارد محــدود و مرتبط بــا رو

خــاص، بــه معجــزه و تصرفــات تکوینی ائمه؟عهم؟ اشــاره می‌کند. در بــاب ۸۱ کتاب 

کیــد بــر علــم ویژه،  کــه بــه طــرق تعییــن امــام اختصــاص یافتــه، عــاوه بــر تأ الحجــة 

شــواهدی از نشــانه‌های خــاص امامــت نیــز آمــده اســت؛ ایــن نشــانه‌ها عمدتــا بــه 

یان سادات  یان‌های خاص مربوط می‌شوند، مانند نشانه‌ای که در جر زمان‌ها و جر

بنی‌الحســن مطــرح شــده و پــس از آن در میــان ســایر ائمــه؟عهم؟ تکرار نشــده اســت، 

کــه در حق افــراد خاص رخ داده اســت )همــان: ۱۶۹/۲(. یــا مربــوط به معجزاتی اســت 

6. نتیجه‌گیری
این پژوهش با بررسی تحلیلی کتاب الکافی و تمرکز بر ابواب کتاب الحجة، نشان 

داد کــه کلینــی، یکی از برجســته‌ترین محدثان شــیعه در قرن ســوم هجری، درصدد 

تبیین مفهومی از امامت بوده که در تحلیل نهایی با گفتمان مرجعیت دینی تطابق 

کامــل دارد. پژوهــش حاضــر بــا اســتناد بــه چینــش هدفمنــد روایــات کتــاب الحجة 
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و تحلیــل محتــوای عنــوان »حجــت«، ایــن فرضیه را تقویــت کرد که کلینــی در مقام 

بازنمایــی جایــگاه امــام، او را نــه صرفــا به‌عنــوان یک شــخصیت معنوی یا پیشــوای 

سیاســی، بلکــه به‌مثابــۀ مرجــع دیــنِ جامعــۀ اســامی در ابعــاد معرفتــی، تفســیری و 

فقهــی معرفــی می‌کند؛ مرجعــی که ویژگی‌هایــی مانند علم لدنــی، عصمت، نصب 

الهــی و افتــراض طاعــت را دارد. ایــن ویژگی‌ها دقیقا همــان مؤلفه‌هایی‌ هســتند که 

امــروزه نیــز در تبییــن مرجعیــت دینــی مطــرح می‌شــوند و بدین‌ســان، تفســیر کلینی 

یــف کاملــی از مرجع دین به ‌دســت می‌دهد. از امــام، تعر

از رهگــذر ایــن تحلیــل روشــن می‌شــود کــه کلینی بــا بهره‌گیــری از قالــب امامتی 

در ســاختار کتــاب خــود، در واقــع گفتمــان مرجعیت دینــی را صورت‌بنــدی کرده و 

ن بــر اثبات حضور  ، افزو آن را بــا پشــتوانۀ متقــن روایی عرضه داشــته اســت. ایــن امر

گفتمان مرجعیت دینی در دورۀ کلینی، اصالت این گفتمان را نیز تقویت می‌کند؛ 

یخی روشــنی داشــته  یشــه‌های تار یــرا هــر گفتمــان اصیــل و نهادینه‌شــده‌ای بایــد ر ز

یشــه‌ها در آثــار نخســتین محدثــان شــیعه، شــاهد متقنــی  باشــد و بازشناســی ایــن ر

بر آن است.

یکرد  یچه‌ای نو به مقولــۀ امامت، رو ی، ایــن پژوهش با گشــودن در از منظــر نــوآور

تازه‌ای را در تحلیل متون حدیثی ارائه کرده است. به‌جای تمرکز صرف بر مباحث 

کلامــی یــا سلســله‌وار روایــات، تــاش شــده اســت تــا از منظــر گفتمانــی بــه ســاختار 

یســته شــود و جایــگاه مفهومــی امــام به‌عنــوان مرجع دین  درونــی کتــاب الحجــة نگر

کــه در پژوهش‌های پیشــین کمتر مورد توجه بوده اســت. گــردد؛ رهیافتــی  تحلیــل 

دلالت‌هــای نظــری ایــن تحقیــق نیــز قابــل توجــه اســت. اثبــات انطبــاق گفتمان 

مرجعیــت دینــی بــا تبیینــات حدیثی قرن ســوم، افق‌های تــازه‌ای را بــرای مطالعات 

گفتمان  یخی در باب نهاد مرجعیت می‌گشاید و زمینه را برای بررسی تطور این  تار

ن بر ایــن، امکان تطبیــق این الگــو با نحوۀ  ن بعــد فراهم می‌ســازد. افــزو در طــول قــرو

مواجهــۀ ســایر ادیــان و مذاهــب بــا نهادهــای مرجعیــت دینــی نیــز می‌توانــد محــور 
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، پیشــنهاد می‌شــود در ادامــۀ ایــن  گیــرد. ازایــن‌رو پژوهش‌هــای تطبیقــی آینــده قــرار 

یخــی گفتمــان مرجعیت در آثــار دیگر علمای شــیعه  یشــه‌های تار ، مطالعــۀ ر مســیر

ی مشــابه آن در متون ادیان دیگر پیگیری شود. کاو در ســده‌های نخســتین و نیز وا

در نهایــت، ایــن پژوهــش کوشــید تا نشــان دهد که تفســیر امــام در نــگاه کلینی، 

کلامی یا فقهی نیســت، بلکه صورتی بنیادین از مرجعیت دینی اســت  صرفا امری 

کنون می‌توان بــا تکیه بر  کــه از همان آغاز در ســاختار اندیشــۀ شــیعی جا داشــته و ا

یخ تشــیع را ترسیم کرد. یشــه‌دار و منســجم از مرجعیت در تار آن، تصویری ر
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